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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس تفاوت بیان مرحوم آخوند با بیان مرحوم شیخ

که مرحوم شیخ در مطارح فرمودهاند ارتباط عرض کردیم بحسب ظاهر بین این عبارت مرحوم آخوند و آن راه حل سوم
وجود ندارد.

مرحوم آخوند در کفایه گفتهاند تفص دوم برای حل مشل عبادیت طهارات ثلاث این است که از راه غرض وارد شویم، به این
بیان که بوییم آن غرض که بر ذی المقدمه مترتب است، تحقق پیدا نمکند إلا اینه مقدمه آن را بنحو عبادی انجام دهیم.

آن غرض که بر نماز ترتب پیدا مکند تحقق پیدا نمکند، مر آنه مقدمه را به نحو عبادی انجام دهیم. این عبارت مرحوم
آخوند در کفایه است.

پس عبادیت وضو، غسل و تیمم ربط به این امری غیری که به آنها تعلق پیدا کرده ندارد، بله غرض از ذی المقدمه تحقق پیدا
نمکند مر اینه آنها را بنحو عبادی انجام دهیم.

بعض از بزرگان گفتهاند این عبارت آخوند در کفایه، بیان برای اشال است نه حل اشال، یعن اشال این است که ما مدانیم
نماز مقدمات دارد و آن مقدمات، امر مقدم و غیری دارد و قاعده این است که امر غیری متعلق عبادی نیست، آناه اشال این

است که چرا این سه متعلق؛ یعن وضو، غسل و تیمم بایدانجام ش به نحو عبادی ود؟

اگر قاعده این است که اوامر غیریه، توصلیه هستند و متعلق آنها ی امر غیر عبادی، عبادیت آنها از کجا آمد؟ آن اشال است.

شما مفرمایید غرض از ذی المقدمه تحقق پیدا نمکند مر اینه آنها به نحو عبادی انجام شود. این خود بیان برای اشال
است. مگوییم چرا اینها باید عبادی باشد تا غرض از ذی المقدمه تحقق پیدا کند؟

پس بحسب ظاهر این بیان اشال است نه حل اشال.

آناه فرمودهاند بیان مرحوم شیخ در کتاب مطارح یا در کتاب طهارة(هم در فقه در کتاب طهارة و هم در اصول در مطارح این
بحث را عنوان کردهاند)، عنوان حل اشال را دارد، اما این بیان مرحوم آخوند عنوان بیان اشال را دارد نه حل برای اشال.

بحسب ظاهر این اشال شده به عبارت مرحوم آخوند.
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حال آنچه ما مخواهیم عرض کنیم این است که بدانیم آیا مرحوم آخوند در اینجا به مطلب کتاب طهارة نظر دارد؟ اینجا که
مفرماید «و قد تفص عن الاشال بوجهین آخرین»، آیا مخواهد آن بیان شیخ در کتاب طهارة را بوید؟

،آن مقداری که ما کتاب طهارة را دیدیم، مرحوم آخوند در اینجا نظری به کتاب طهارة شیخ ندارد. اصلا در این مباحث اصول
ما جای را یادمان نمآید که مرحوم آخوند به نظر شیخ در کتاب طهارة شیخ یا کتابهای فقه ایشان استناد کرده باشد.

عمدا در همین کتاب کفایه شاید بیشتر از صد جا نظر مرحوم شیخ را از کتاب مطارح نقل مکنند. لذا ظن قوی داریم که
مرحوم آخوند نظری به مطالب کتاب طهارة شیخ در این بحث ندارد. نظر ایشان روی همان مطالب است که در کتاب مطارح

آمده است.

بررس تفص از اشال در کلام مرحوم شیخ در مطارح

وجه اول در تفص که همان وجه دوم در کلام شیخ بود مفصل عرض کردیم و بحث آن گذشت اما وجه دوم در تفص ببینیم به
کجای عبارت شیخ در مطارح ارتباط دارد. ما هرچه دقت کردیم دیدیم نمشود بین اینها ارتباط برقرار کرد إلا در ی عبارت.

دیروز عبارت شیخ در مطارح را مفصل گفتیم و توضیح دادیم. اولین مطلب شیخ این بود که بین اوامر تعبدیه و اوامر توصلیه در
متعلقات آنها فرق وجود دارد، که فرق آن هم گذشت و بعد مرحوم شیخ در مطارح فرمودند ما برای عبادیت متعلق اوامر تعبدیه،

علاوه بر امری که به صلاة تعلق پیدا کرده، برای اینه شارع به ما بفهماند این صلاة را باید بنحو تعبدی انجام دهید، ی بیان
اضافه بر آن امر لازم دارد.

بعد فرمودند: «و لا فرق ف ذلك بین المقدمة و ذی المقدمة»؛ یعن در این که متعلق که عبادی است، علاوه بر آن امر، نیاز به
ی بیان دیر دارد، بین مقدمه و ذی المقدمه فرق نمکند. یعن برای عبادیت ذی المقدمه، علاوه بر آن امری که به آن تعلق پیدا

کرده، نیاز به ی بیان زائد دارد، مقدمه هم اگر عبادی باشد، علاوه بر آن امر برای عبادیت آن نیاز به ی بیان زائد دارد.

لن بعد از آن این عبارت را دارند که «فما هو المصحح لأحدهما مصحح للآخر»؛ آنچه مصحح عبادیت أحدهما است، همان
متواند مصحح عبادیت دیری شود. یعن باید بدانیم در ذی المقدمه آنچه عبادیت ذی المقدمه را درست کرده، همان مصحح

عبادیت مقدمه است.

مرحوم آخوند این عبارت را دنبال کردهاند که شیخ مخواهد بوید آنچه مصحح عبادیت صلاة است، همان مصحح عبادیت
مقدمه است.

لن شما یادتان هست که مرحوم آخوند برای مصحح عبادیت، نظرشان این بود که باید از راه غرض وارد شویم، یعن حم
عقل بر این است که در موردی که  فعل بدون قصد امتثال امر و بدون قصد عبادیت محقق غرض مولا نیست، عقل مگوید

این عمل را بنحو عبادی انجام دهیم.

مرحوم آخوند در اوایل بحث اوامر که بحث مفصل از آن را عنوان کردیم، کسان که مگویند قصد امر در متعلق امان ندارد
‐که مرحوم آخوند از این گروه است‐، یعن مگویند مولا نمتواند بوید صل به قصد همین امری که من به صلاة متوجه

مکنم، برای تحقق عبادیت از راه حم عقل استفاده مکنند.



عقل مگوید اگر با این عمل، غرض که مولا از این عمل دارد محقق نمشود، مر اینه به قصد قربت انجام دهید، باید به
قصد قربت انجام شود.

لذا در این وجه تفص، آنچه ما مفهمیم مرحوم آخوند مطلب شیخ را تا اینجا آورده، یعن تا اینجا که شیخ مفرماید ما برای
عبادیت علاوه بر آن امری که تعلق پیدا کرده، نیاز به بیان دیری داریم.

بعد مرحوم شیخ فرموده «ما هو المصحح لعبادیة المقدمة»، آنچه مصحح عبادیت ذی المقدمه است، مصحح عبادیت مقدمه هم
است.

گوید در جایه عقل مآید روی مبنای خودش که ما مصحح عبادیت را مسأله غرض قرار دادهایم، که ایناه آخوند اینجا مآن
که غرض تحقق پیدا نمکند مر به قصد قربت، اگر غرض از ذی المقدمه چنین باشد مقدمه هم باید بنحو عبادی انجام شود تا

غرض از ذی المقدمه محقق شود.

این نهایت بیان است که مشود برای ارتباط بین این دو ذکر کرد.

بوییم در اینجا سه راه داریم؛  ی راه این است که بیان آخوند ارتباط به کتاب الطهارة شیخ دارند که یقینا اینطور نیست.

راه دوم این است که ارتباط به وجه سوم در کتاب مطارح دارد.

راه سوم این است که آخوند جواب از قول کس غیر از شیخ نقل مکند؛ که این هم خیل بعید است.

پس باید بوییم ارتباط به جواب سوم مطارح دارد، منتها با این توضیح که ما عرض کردیم و با این توضیح که برای ارتباط
این دو بیان شد.

اشال این بیان سوم مرحوم شیخ

اشال مهم در این فرمایش این است که لازمهی این بیان این است که جمیع مقدمات؛ عبادی شود. اگر بویید غرض از ذی
المقدمه، تحقق پیدا نمکند مر اینه مقدمهی آن عبادی است. اگر بویید آنچه مصحح عبادیت ذی المقدمه است، همان

مصحح عبادیت مقدمه مشود، لازمهی آن این است که نماز هر چه مقدمه دارد، مقدمه عبادی شود. وضو، غسل و تیمم که
مسلم است، بویید ستر عورت هم مقدمه عبادی است، تطهیر از حدث هم مقدمه عبادی شود، در حال که لا یقول به أحد.

ادامه بیان مرحوم شیخ در مطارح

حال مآییم سراغ عبارت مرحوم شیخ در مطارح، چون عبارت مرحوم شیخ را عرض کردیم، مرحوم شیخ بین بعد از توضیح و
قبل از توضیحشان فرق وجود دارد.

ایشان قبل از توضیح، همین را فرموده که آنچه مصحح عبادیت ذی المقدمه است، مصحح عبادیت مقدمه هم هست. اما بعد از
توضیح برای عبادیت مقدمه، بیان دیری دارد.



مرحوم شیخ مفرمایند مقدمه را که باید به قصد عبادی انجام دهیم برای این است که این مقدمه، متوقف بر ی عنوان است که
آن عنوان مشروط بر این است که ترتب ذی المقدمه در مقدمه را قصد کنید.

مرحوم شیخ بعد از توضیح مگوید علت اینه باید مقدمه را به قصد عبادی انجام دهیم، این است؛ مقدمه غیر از آن امر غیری
که به آن تعلق پیدا کرده، عبادیتش متوقف بر ی عنوان است، آن عنوان مشروط به ی شرط است، که آن شرط؛ قصد ترتب

غیر است.

به برکت قصد ترتب غیر  است که این مقدمه، عبادی مشود. پس این غیر از قصد قبل از توضیح شد.

قبل از توضیح گفتند عبادیت از این راه مآید که آنچه مصحح عبادیت ذی المقدمه است ‐حالا بوییم غرض یا بوییم امر
عنوان گویند برای عبادیت مقدمه، مقدمه متوقف بر یم‐، همان مصحح عبادیت مقدمه است. اما در بعد از توضیح مدو

است، آن عنوان متوقف بر شرط است و آن شرط، قصد ترتب غیر است. لذا این اشال هم بر مطلب مرحوم شیخ در کتاب
مطارح وارد نیست.

اشال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ و پاسخ اشال

مرحوم آخوند در کفایه اشال که در وجه دوم تفص وارد کردند گفتند این راه، مشل عبادیت را حل مکند، اما مشل ترتب
ثواب را حل نمکند.

این اشال قبلا هم عرض کردیم که به مرحوم شیخ وارد نیست، چون مرحوم شیخ در صدد حل مشل عبادیت است و به مسأله
ثواب زیاد توجه نردهاند. این اولا.

ثانیا؛ لقائل أن یقول که بین عبادیت و ترتب ثواب، ملازمه است.

ما عرض کردیم این ملازمه را نمپذیریم، اما ممن است نظر کس اینونه باشد.

عبارات مرحوم محقق اصفهان در حاشیه کفایه تقریبا تصریح دارد که بین عبادیت و ترتب ثواب ملازمه وجود دارد.

حالا این را هم بعنوان جواب دوم از مطلب آخوند اما بر طبق مبنای کسان که قائل به ملازمه هستند بیان م‌کنیم.

این تمام مطالب است که متوانیم برای این وجه تفص دوم که مرحوم آخوند در کفایه گفتهاند عرض کنیم.

تا اینجا برای حل مشل عبادیت، سه راه ذکر شد.

راه اول؛ راه خود مرحوم آخوند بود، راه دوم و سوم از مرحوم شیخ در کتاب مطارح بود.
ی راه چهارم را هم باز مرحوم آخوند در کفایه آوردهاند، و ربما فیه که حتما به کفایه مراجعه کنید. و ی راه پنجم را هم

مرحوم نائین دارند که إن شاءاله فردا عرض مکنیم.



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


